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گردآورنده: نفيسه ثبات

اشاره
ورزش و بازي از مهم ترين روش ها براي ايجاد نشـاط، شـادابي و اميد به زندگي اسـت. آزادگان 
سرافراز ميهن اسلامي مان، با وجود كمترين امكانات و بيشترين محدوديت ها، توانستند با برنامه ريزي 
دقيق و قانونمند، امكان بهره مندي از نشاط و شادابي حاصل از ورزش و بازي را هم براي بازيكنان و هم 
براي تماشاگران مهيا كنند؛ تجربه هايي ارزشمند كه مي تواند براي ما آموزه هايي فراواني داشته باشد.

آموزش در دوران اسارت 
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عبدالرزاق موسوي، مسئول ورزش اردوگاه، با محمود 
شرافتي، فرمانده ي اردوگاه، توي اتاق فرمانده نشسته بودند. 
ــويي برنامه ي ليگ ها را مي نوشتند.  روي پاكت پودر لباس ش
چهار پنج تا توپ بيشتر نداشتيم. قرار شد هر آسايشگاه يك 

تيم بدهد، هر تيم فقط هشت نفر، با يك مربي.
همان جا آيين نامه ي داوري را نوشتند. عبدالرزاق معلم 
ــا را بلد بود.  ــت. اين چيزه ــود و كارت داوري داش ورزش ب
خودش داور شد تا كم كم بقيه هم آموزش ببينند. قانون هايي 
ــت، مخصوص اسارت بود: اگر سرباز عراقي آمد  كه مي نوش
ــط زمين برداشت و رفت، كدام تيم بايد بازي  توپ را از وس
را شروع كند. اگر پنج دقيقه ي اول بازي توپ را گرفتند، چه 
ــود چه طور. اگر توپ بخورد  ــم؟ اگر در پنج دقيقه دوم ب كني
ــاب مي شود. دروازه  تو خط دروازه، چه قدر بالاترش گل حس
كه نداشتيم، دو تا ديوار اين طرف و آن طرف زمين بود كه 

رويش خط كشيده بوديم.
ــي اين همه كار هم جواب گوي بچه ها نبود. از يك  حت
آسايشگاه ۱۴۰-۱۳۰ نفري، هشت نفر خيلي كم بود. تيم دوم 
براي هر آسايشگاه گذاشتيم. بعضي از تيم ها خيلي ضعيف 
ــد. يكي ۱۰ تا گل مي خورد تا يك گل بزند. اين طوري  بودن
ــته ۱ و  كيفيت بازي مي آمد پايين. عبدالرزاق، تيم هاي دس
ــته هاي ۲ و ۳ براي هر آسايشگاه گذاشت، دسته ۱ها با  دس
هم مسابقه مي دادند و ۲ها با هم. گاهي بعضي ها پيشرفت 
ــته ۳ مي رسيدند به دسته ۱، برعكسش هم  مي كردند از دس
ــان افت  ــا وقت نمي كردند تمرين كنند، بدنش بود، خيلي ه
مي كرد از دسته ۱ مي رفتند دسته ۲. يك گروه براي انتخاب 
بازيكن ها گذاشتنه بود، از آن ها تست مي گرفتند. يك گروه 
فني ـ داوري هم بود كه آموزش داوري هم مي دادند. كم كم 

دسته ي ۴ هم راه افتاد.
ــئول ورزش گذاشتيم كه  براي هر آسايشگاه يك مس
ــرخ  همه زير نظر عبدالرزاق بودند. چند وقت بعد، صليب س
چند تا توپ واليبال هم به ما داد. همين كارها را براي واليبال 

هم كرديم، بسكتبال و پينگ پنگ و هندبال هم همين طور.
ــتيم. زمان بازي ها بايد  آخر كار نزديك ۱۷۳ تا تيم داش
هماهنگ مي شد. يك لحظه هم زمين خالي نمي ماند. هنوز 
ــده، تيم بعدي لباس پوشيده پشت زمين  اين بازي تمام نش

ــان آماده،  ــان را گرم مي كردند تا بيايند تو. داورهاش خودش
ــت منتظر بودند. جا كم بود. همه هم دلشان  ــوت به دس س
مي خواست بازي يا نگاه كنند. مسئول رسيدگي به تخلفات 
داورها هم داشتيم كه گاهي رأي مي دادند يك داور يا يك 

تيم حذف مي شد.
دهه ي فجر فقط دسته ۱ها با هم مسابقه مي دادند. هر 
روز مسابقه داشتيم. آن قدر بالا مي گرفت كه خود عراقي ها 
ــا. بعد از ۱۰ روز، قهرمان اردوگاه معلوم  هم مي آمدند تماش

مي شد.
با پتو برانكارد درست كرده بوديم. دو تا از بهيارها هميشه 
ــرپايي كنار  پاي زمين بودند. آن ها كه ضرب مي ديدند، يا س
زمين روبه راه مي شدند يا مي بردندشان بيمارستان پيش دكتر 
ــت  فرهاد. بچه ها با مقوا يك آمپول بزرگ قد يك آدم درس
ــدا مي كرد، اين ها هم با  ــرده بودند. تا داور بهيارها را ص ك

آمپولشان مي دويدند توي زمين، روده بر مي شديم.
بچه ها با همين گيوه ها بازي مي كردند. بعضي وقت ها 
ــد، توپ ها هم پاره مي شد. از چرم  ــان پاره مي ش گيوه هايش

توپ ها گيوه درست مي كردند.
خيلي از ورزش ها ممنوع بود. ورزش هاي رزمي، كشتي، 
ــاه نمي آمدند. مخفيانه از تمام  تكواندو و... ولي بچه ها كوت
ــتند. روح االله ندرلو و رسـول ملايري  اين ها تيم داش
مربي هاي كشتي بودند. توي مسابقه ي دهه ي فجر، بعد از 
فوتبال، كشتي خيلي شلوغ مي شد. وزن كشي شان تو آشپزخانه 
با روح االله بود. مي رفتند روي باسكول گوشت، چند تا تشك را 
به هم مي چسباندند، رويش پتو مي كشيدند. بچه ها دورتادور 
مي ايستادند. پشت دو تا راكت امتيازها را نوشته بودند. داورها 

راكت ها را بالا و پايين مي بردند، امتياز مي دادند.
ــرباز عراقي، توي حياط پشت يكي  يك روز مقداد، س
از آسايشگاه ها داد و بي داد راه انداخته بود. سرگرد طاها را 
ــيدي، واالله خمسه عشر دقيقه انا  آورده بود و مي گفت: «س
شوفو... واالله جوديو»: «به خدا ۱۵ دقيقه خودم با چشم هاي 
خودم ديدم كه داشت تو آسايشگاه تمرين جودو مي كرد. تا 

من رو ديد، گفت االله اكبر و ايستاد به نماز.»
نمي توانستند چيزي را ثابت كنند، ولي حساس مي شدند، 

گير مي دادند.

مسـئول رسـيدگي بـه 
هـم  داورهـا  تخلفـات 
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